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Mulla Sadra, based on his principles, such as principality 

and creation of existence,  intensifying substantial motion, believes 

that man is an abstract truth that moves from matter to intellectual 

immaterial as a result of intensifying substantial motion. He 

considers the soul at the beginning of creation to be a form of matter 

and completely material, which is freed from belonging to matter as 

a result of intensifying substantial motion. Mr. Fayazi, along with 

criticizing Mulla Sadra's opinion, believes that man is a combination 

of the body and the plant and the human soul. The plant soul is 

material forever and the human soul is immaterial from the 

beginning. The creation of the abstract human soul goes back to 

before the creation of the human body. The issue of this article is to 

examine the validity of this opinion and its reasons. In this research, 

Professor Fayazi's theory has been evaluated as having many 

problems, and finally, Mulla Sadra's theory concerning its strong 

foundations in this regard has been analyzed and accepted. 
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According to Sadra's theory, at 

the time of the emergence of his 

celibate aspect, at the same time 

that he is celibate and all his 

truth is in it, he also has a 

material aspect. 

In the event that, Professor 

Fayazi considers the verses of 

Surah Mominun to represent the 

combination of human body and 

soul, and such a combination 

means an unprecedented 

creation. While according to 

literary rules and correct 

foundations, the content of the 

divine word is that man is a true 

unit and is the only source for all 

natural physical works and 

spiritual works. 

Therefore, the soul, which is 

present in a superior and 

collective form in the 

beginnings before the world of 

matter, has occurred in the 

world of matter in a separate and 

partial form, and by maintaining 

its unity, it goes through various 

levels of existence (from 

materiality to intellectual 

abstraction). Sadra believes that 

the transformation of the soul 

from materiality to immaterial 

is the severance of material 

belonging in such a way that a 

single existence, while 

possessing the perfections of the 

lower existence, possesses the 

perfections of the higher 

existence. 
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 ملاصدرا  یدر مورد تجرد و حدوث نفس بر اساس مبان یاضینظر  ف  یانتقاد  یبررس

    1 یفروشان  یمحمدرضا صمد 
 
  mr.samadi@aui.ac.ir رایانامه: .، ایران گروه معارف دانشگاه هنر اصفهان  یعلم أتیو عضو ه اریاستاد. 1

 :اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 تاریخها: 

 1/1402/ 12دریافت:  

 1402/ 21/3بازنگری:  

 1402/ 28/4پذیرش:  

 15/11/1403:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

تجرد، حدوث، نفس،  

 . یاضیف   ن،یصدرالمتأله

در خصوص تجرد نفس و   یمختلف  اریبس  یموجب آرا  ،یمتفاوت فلسف  یمبانوجود    ه: چکید 

وجود،    کی خود از جمله اصالت و تشک  یوجود آن شده است. ملاصدرا بر اساس مبان  ۀ نحو

است که در اثر حرکت   یواحد  قتیحق  کیمعتقد است انسان    ،یاشتداد  یحرکت جوهر

به سمت تجرد عقل  یجوهر ماده  ا  او.  کندیم  ریس  یاز  آثار مرحل  رورتیص  نیدر   ۀبا حفظ 

نفس را در ابتدا حدوث، صورت ماده و   ی. وشودیم  ز یسابق ن  ۀمرحل  یلاحق، واجد آثار کمال

. ملاصدرا شواهد  شودیاز تعلق به ماده رها م  یکه در اثر حرکت جوهر  داند یم  یکاملاً ماد

- ی از شواهد نقل یمتفاوت اشتبرد ی اضی. ف کندیمطرح م اشهینظر تیدر جهت تثب  زیرا ن ینقل

ا  لدلی   تنها  عنوانبه ا   نیدر  منظر  از  ا  -شانیمسأله  بر  و  نقد   نیداشته  را  نظر ملاصدرا  اساس 

  ی برا یاست. نفس نبات یو انسان یاز جسم و دو نفس نبات یبی. او معتقد است انسان ترککندیم

به قبل از خلقت  یانسان مجردنفس  جادیاز ابتدا مجرد است. ا یبوده و نفس انسان یماد شهیهم

بازم انسان  مسألگرددیجسم  بررس  نیا  ۀ.  ا  یمقاله  و دلا  نیصحت  ا  لی نظر  در  است.   نیآن 

ک روش  به  که  تحل  یفیپژوهش  اساس  بر  نظر  لی و  گرفته،  صورت   یدارا  یاض یف   یۀمحتوا 

  ی نخصوص با توجه به مبا  نیملاصدرا در ا  یۀنظر  ت یشده و در نها  یابیارز  ده یاشکالات عد

  خوبی شده است. نظر صدرا در مورد حدوث و تجرد نفس به  رفتهیو پذ  ل یرابطه تحل  ن یدر ا  ی قو 

 از منقولات دارد. حی با فهم صح یشتریقابل استنتاج بوده و انطباق ب   اشیاز مقدمات فلسف

.  ملاصم را   یدر مورد تجرد و ح وث نفس بر اسما  ماان  یاضمینظر  ف یانتقاد  یبررسم(.  1403)  محم رضما  ، یفروشمان  یصمم استناا:   
  https://doi.org/10.30470/phm.2023.1986629.2345، 291-320(،  33)14 تأملات فلسفی

 . یسادگاننو  ©دانشگاه زنجان.                                                               ناشر  

DOI: https://doi.org/10.30470/phm.2023.1986629.2345             Homepage: phm.znu.ac.ir                          
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 مقدمه 

به   عنایت  با  مسلمان  فیلسوفان  از  هریک 

اهمیت مباحث مربوط به نفس و تأثیر آن در  

اند تا  شناسی تلاش کردهشناسی و معادانسان

ارائه   رابطه  این  در  معرفتی صحیحی  منظومۀ 

و   رشد  در  مؤثر  مباحث  این  از  یکی  کنند. 

تعالی انسان و نگرش به معاد، همانا اثبات بُعد  

استدلال است.  وجود  برای  و  تجردی  ها 

براهین زیادی در طول تاریخ فلسفه در جهت  

دلیل   به  اما  است؛  شده  اقامه  معنا  این  اثبات 

وجود برخی شبهات در حوزۀ دینیِ این مسأله  

میان   در  که  اختلافاتی  وجود  همچنین  و 

نفس،   حدوث  و  تجرد  نحوۀ  به  فلاسفه 

دیدگاه  محوریت  با  تا  است  آن  بر  نگارنده 

انتقادی   بررسی  به  فیاضی  ملاصدرا  نظر 

محوری   نقد  اینکه  به  توجه  با  شود.  پرداخته 

م نظر  به  خود  فیاضی  نظر  تثبیت  و  لاصدرا 

کریم  قرآن  آیات  از  یکی  تفسیر  بر  مبتنی 

است، به نقد و بررسی برداشت تفسیری ایشان 

 شود. نیز پرداخته می

نویسندۀ این مقاله بر آن است که نظریۀ  

فیاضی در مورد تجرد و حدوث نفس توأم با 

اشکالات عدیده است و در مقابل، برداشت  

با   روایات  حتی  و  آیات  از  جامع  و  صحیح 

این   در  متعالیه  حکمت  و  ملاصدرا  موضع 

رابطه همراه است. لازم به توضیح است که با  

نظر   انتقادی  بررسی  بر  مقاله  تمرکز  به  توجه 

در   ملاصدرا  متعدد  دلایل  روی  بر  فیاضی، 

نخواهد  تمرکز  نفس  حدوث  و  تجرد  زمینۀ 

 شد.

نظر ملاصددا  را صود ت ردرر ح وددح    .1
 نفس  

در   صدرا  آثار  تعدد  و  وسعت  به  توجه  با 

)به مباحث  این  بررسی  نفس،  ویژه خصوص 

فراخ   مجالی  نفس(  حدوث  و  تجرد  دلایل 

مشخص می جهت  ولی  محل طلبد؛  شدن 

بندی  بحث، نظر ایشان در این خصوص جمع

خواهد شد. طبق نظر قاطبۀ فیلسوفان مسلمان،  

انواع سه نباتی،  نفس دارای  گانه است: نفس 

شناخت،   انسانی.  نفس  و  حیوانی  نفس 

آثار   طریق  از  هرکدام،  اثبات  و  تفکیک 

می صورت  آنها  پذیرد متفاوت 

(. نفس نباتی  6:    8، ج1981صدرالمتألهین،  )

با دارا بودن آثار حیاتی تغذیه، رشد و تولید  

نگاه   در  حیوانی  نفس  اما  است؛  مادی  مثل، 

دارا بر  علاوه  وی،  از  بعد  فلاسفۀ  و    صدرا 

می نباتی،  نفس  آثار  و بودن  احساس  تواند 

به  و  داشته  نیز  ارادی  سبب  حرکت  همین 

صدرالمتألهین،  ای از تجرد باشد )دارای مرتبه

ج  1981 - 226و    338-334و    43-44:  8، 
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و بالأخره نفس انسانی در دید جمهور   1( 230

نباتی و حیوانی،   به غیر از آثار نفس  فلاسفه 

تواند دارای نیروی تعقل و تفکر بوده و لذا  می

، ج 1403سینا،  ابن باشد )مجرد به تجرد عقلی  

- 116:  2، ج  1355سهروردی،  ؛  368-373:  2

 2(. 301-297: 1354صدرالمتألهین، ؛ 101

آغاز   در  را  حیوانی  نفس  ملاصدرا 

پیدایش، مادی دانسته که با حرکت جوهری 

مثالی و سرانجام به تجرد مثالی  -به تجرد مادی 

می  نیز محض  انسانی  نفس  او،  نظر  در  رسد؛ 

-در آغاز پیدایش مادی بوده و در بیشتر انسان

مثالی و سرانجام مثالی محض و در  -ها مادی

اندک تجردی  افراد  بالاتر  مراحل  به  شماری 

-عقلی و یا عقلی محض بار می -یعنی مثالی 

( ج  1981صدرالمتألهین،  یابد  و    347:  8، 

نفس  235:  1361صدرالمتألهین،  ؛  393  .)

الحدوث« است؛  انسانی در نظر وی »جسمانیه

ابتدا امری جسمانی و مباشر ماده و   یعنی در 

قائم به بدن است و بدون آن امکان بقا ندارد؛  

البقاء« است یعنی در اثر  ولی در ادامه »روحانیه 

و  شده  مجرد  اشتدادی،  جوهری  حرکت 

 

:  3، ج  1981برای موارد بیشتر بنگرید به: صدرالمتألهین،     1

صدرالمتألهین،  475-487 ؛  255و    237و    197:  1388؛ 

 . 510- 509: 1363صدرالمتألهین،  

؛  100- 102:  1363سینا،  برای موارد بیشتر بنگرید به: ابن  2

رازی،  125- 129:  3، ج  1355سهروردی،   ج  1418؛   ،2  :

دیگر در آن مرتبه وابسته به بدن نیست و بدون  

آن هم  بقا ندارد. تفصیل نظر صدرا در ضمن  

 های آتی مشخص خواهد شد.بررسی

نظر ملاصدددا  رار م و حد ر نفس ل دز     .2
 بدو

با توجه به اینکه قسمتی از نظر فیاضی مربوط 

بر  تمرکز  با  بدن  بر  نفس  خلقت  تقدم  به 

قسمت   این   در  است،  زمینه  این  در  روایات 

نظر صدرا در مورد نحوۀ وجود نفس قبل از  

می بیان  اختصار  به  را  بر  بدن  صدرا  کنیم. 

اساس تشکیک در وجود معتقد است که هر  

-گونهماهیت دارای وجودات طولی است؛ به

ای که هر ماهیت علاوه بر وجود خاص خود،  

وجودات   دارای  نیز  طولی  بالاتر  مراتب  در 

: 1391صدرالمتألهین،  جمعی دیگری هست )

ماهیت،    3(. 273 هر  خاص  وجود  از  مقصود 

وجودی است که در مرتبۀ خاصی از وجودِ  

کمالات   دارای  و  یافته  هستی  ماهیت،  آن 

مأخوذ در جنس و فصل اخیرِ آن ماهیت )به  

از   وی  منظور  است.  بالقوه(  یا  بالفعل  شکل 

صدرالمتألهین،  382-345 ج  1981؛  ؛  325- 260:  8، 

 . 460: 3، ج  1981صدرالمتألهین،  

:  6، ج  1981برای موارد بیشتر بنگرید به: صدرالمتألهین،     3

؛  335-334و    301و    273و    267و    186و    124

 . 272و  188: 9، ج  1981صدرالمتألهین،  
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مرتبه ماهیت،  جمعی  آن  وجود  هستی  از  ای 

ماهیت است که علاوه بر کمالات مأخوذ در  

ماهیتش، دارای   جنس و فصل وجود خاص 

پایین  مرتبۀ  در  دیگری  ماهیات  تر  کمالات 

است   آن  مهم  نکتۀ  ولی  نیز هست؛  وجودی 

کدام از وجودات  که این وجود جمعی، هیچ 

روست  ذیل خود به نحو خاص نیست. از این

شده اطلاق  جمعی«  »وجود  آن  به  است؛  که 

که   است  خاصی  ماهیت  انسان  مثال،  برای 

هرچند  است؛  نطقی  مرتبۀ  کمالات  دارای 

دارای کمالات مرتبۀ حیوانیت هم هست ولی  

صدرالمتألهین،  حیوان »بما هو حیوان« نیست )

ج  1981 ؛ 329-328و    72-73:  3، 

ج  1981صدرالمتألهین،   و   116-117:  6، 

صدرالمتألهین،  272 ج  1981؛   ،9  :186 .)

شرط مهم وجود جمعی، بساطت است؛ یعنی  

وجود جمعیِ یک ماهیت در عین دارا بودن  

همۀ کمالات ماهیات ذیل خود، به نحو واحد  

صدرالمتألهین،  بسیط موجود است نه مرکب )

ج  1981 مهم    1(.337و    332-333:  6،  نکتۀ 

دیگر در این زمینه، نحوۀ واجدیت کمالات  

برای وجود جمعی به شکل اعلا و برتر است؛  

همۀ   ماهیت،  یک  عقلی  جمعیِ  وجود  یعنی 

 

، ج 1981برای موارد بیشتتتر بنگرید به: صتتدرالمتألهین،    1

 .911-910: 2، ج  1382؛ صدرالمتألهین،  280-281:  7

نقایص   بدون  را  خود  ذیل  ماهیات  کمالات 

مرتبۀ مادون داراست؛ به تعبیر دیگر، منشأ و 

جمعی   وجود  آن  در  مادون  کمالات  مبدأ 

( است  ج  1981صدرالمتألهین،  موجود   ،3  :

304-303 .) 

انسان  بهنفوس  نیز  ماهیت  ها  عنوان یک 

نفس   نیست.  مستثنی  فوق  قاعدۀ  از  جوهری 

به شکل جمعی   ماده،  از تحقق در عالم  قبل 

عقلی به نحو اعلا و برتر، در مرتبۀ علل خود  

) حضور ج  1981صدرالمتألهین،  دارد   ،8 :

ظاهر  372و    148-147 اساس،  این  بر   .)

بدن   بر  نفس  تقدم خلقت  به  که  را  احادیثی 

دلالت دارد، حمل بر تقدم رتبی عالم عقل بر 

، ج  1981صدرالمتألهین،  کنند )عالم ماده می 

(. در ادامه  سبزواری  1، تعلیقۀ شمارۀ  373:  8

و در ضمن بررسی دیدگاه فیاضی با جزئیات  

آشنا   بیشتر  خصوص  این  در  صدرا  نظر 

 خواهیم شد. 

 شدادت ف اادتبد  بده نظرصدر ملاصددا  را .3
 صو ت نح ۀ ردرر ح ودح  نفس  نستو 

در نظر فیاضی تجرد نفس حیوانی و انسانی بر 

به  نقلی  ادلۀ عقلی و  اثبات  اساس  قابل  خوبی 

این   مدلولِ  عمومیت  سر  بر  بحث  اما  است؛ 
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-ادله و یا خصوصیت آنهاست. آیا ادلۀ اقامه 

انسانی   و  حیوانی  نفس  تجرد  بحث  در  شده 

و   در حدوث  را چه  تجرد  ملاصدرا،  توسط 

کند و یا طبق مدعای وی  چه در بقا ثابت می

 شود؟ خصوص تجرد نفس در بقا ثابت می

به دو دلیل عمده دیدگاه صدرا  فیاضی 

( ادلۀ عقلی تجرد  1کند.  را این زمینه نقد می

نفس، به شکل عام )چه در حدوث و چه در  

کنند؛ در صورتی  بقا( تجرد نفس را ثابت می

انسانی  که صدرا معقد است نفس حیوانی و 

دلیل  ایشان  به زعم  لذا  مجردند.  بقا  در  فقط 

صدرا اعم از مدعاست و قادر نیست مدعای 

کند؛   ثابت  را  دیدگاه  2او  پایۀ  بر   )

بهصدرالمتأ نفس  تجرد  با  گونهلهین،  ای 

مادیت آن در یک وجود جمع شده و وجود  

  شوند؛موجود می  مادی و مجرد به یک وجود 

ناسازگار   عقل  بدیهی  اصول  با  معنا  این  و 

وجود   یک  در  تناقض  مستلزم  زیرا  است؛ 

اش در ادامه با است. فیاضی برای اثبات نظریه

قابل   دلیل  تنها  ملاصدرا،  عقلی  دلایل  رد 

اش را دلیل نقلی و آیۀ استشهاد صدرا بر نظریه

ای در  داند؛ اما با مناقشهسورۀ مؤمنون می  14

نیز   آیه  این  در  صدرا  استناد  مورد  معنای 

می تلقی  دلیل  بدون  را  وی  کند  ادعای 

 (. 238-244: 1390فیاضی، )

نظریۀ   به  فوق  نقدهای  اساس  بر  فیاضی 

نفس   حدوث  و  تجرد  با  رابطه  در  صدرا 

و   حیوان  که  است  معتقد  انسانی  و  حیوانی 

در   هم  که  بوده  مجرد  نفس  دارای  انسان 

:  1390فیاضی،  حدوث و هم در بقا مجردند )

(. این نفوس مجرد پیش از ابدان )دوهزار 244

آفریده ابدان(  از  قبل  از  سال  پس  و  شده 

فیاضی، گیرند )آمادگی جسم به آن تعلق می

 (. 423و  374-375:  1390

 ناتف برحای.4

به   توجه  فیاضی  انتقادات  به  پرداختن  از  قبل 

ضروری  ملاصدرا  نظر  مورد  در  نکته  چند 

خود   اسلاف  برخلاف  صدرالمتألهین  است. 

توانست از طریق اثبات تجرد قوۀ خیال، تجرد  

قوۀ    حیوانی و یا نفس انسانی در مرتبۀ-نفس

را نیز ثابت کند. بنابراین ایشان معتقد   -خیال 

است   انسانی  و  حیوانی  نفس  مثالیِ  تجرد  به 

 (. 142-145: 1360صدرالمتألهین، )

که اشاره شد، صدرا معتقد به    طورهمان

بلکه   نیست؛  انسان  وجود  در  متعدد  نفوس 

در   که  است  قائل  نفس  یک  انسان  برای 

جوهری اشتدادی  مراتب  حرکت  اش، 

می طی  را  تجرد  و  مادیت  کند مختلف 

- 147و    12-11:  8، ج  1981صدرالمتألهین،  )
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 1(.395و   330و  245و  223و  148

فیاضی از بین نهُ دلیل عقلی را که برای  

را   دلیل  چهار  کرده،  بیان  نفس  تجرد  اثبات 

کند. دو دلیل را قابل  ناتمام دانسته و نقد می

اثبات تجرد نفس،   ترمیم و سه دلیل را برای 

دانسته  اشکال  )  بدون  : 1390فیاضی،  است 

به  200-231 ایشان  انتقادات  بررسی  در   .)

دلایل   همۀ  توضیح  و  بیان  به  نیازی  صدرا، 

به برخی از آنها   نیست؛ بلکه به اقتضای نقدها

 شود. پرداخته می 

اس  نقد  حل ااتب  .5  بر
استدلال صدرا  که  است  معتقد  های  فیاضی 

بیان   نفس  تجرد  اثبات  برای  زیادی  عقلی 

نفس   کند  ثابت  دارد  قصد  و  است  کرده 

بقا   انسانی فقط در  مجرد هستند و  حیوانی و 

بوده مادی  حدوث  حالیدر  »در  این  اند.  که 

ادله هیچ دلالتی بر این معنای خاص ندارند؛ 

-ای که بین حدوث و بقاء فرقی نمیگونهبه

(. بنابراین، طبق  238:  1390فیاضی،گذارند« )

انسانی    ادلۀ و  نفس حیوانی  تجرد  تام عقلی، 

می  ثابت  بقا  و  حدوث  ایشان  در  البته  شود؛ 

نفس   دو  دارای  انسان  و  حیوان  که  معتقدند 
 

و ج   244:  1390برای موارد بیشتتتر بنگیرید به: فیاضتتی،    1

صتتتتدرالتتمتتتتتألتتهتتیتتن،  433-434:  3 ؛  546-545:  1354؛ 

 .278-272:  1388صدرالمتألهین،  

-( که در قسمت244:  1390فیاضی،  هستند )

ای بعدی این نوشتار به آن پرداخته خواهد  ه

 شد. 

دلیل جمله  از  کلیات«  های  »ادارک 

-عقلی صدراست که فیاضی نیز آن را اثبات

می نفس  تجرد  )کنندۀ  :  1390فیاضی،  داند 

است:  228و    220 معتقد  ملاصدرا   .)1 -  

مفاهیم عقلی، مفاهیمی کلی و خالی از وضع، 

و   از شکل  مجرد  لذا  هستند؛  اندازه  و  شکل 

و وضع بحث    -2هستند؛    اندازه  به  عنایت  با 

هنگام  در  انسان  معلوم،  و  عالم  علم،  اتحاد 

-ادراک مفاهیم کلی، با این مفاهیم متحد می

عالم  برای  )علم(  معلوم  حضور  یعنی  شود؛ 

چیزی جز وجود معلوم )مفاهیم کلی( برای او  

نیست؛ البته این امر از طریق وجدانی هم قابل  

با توجه به اینکه مفاهیم کلی   - 3اثبات است؛ 

گیرند، مجرد هستند؛  که معلوم انسان قرار می

غیر   در  باشد.  جسم  آنها  محل  است  محال 

جسم  این  که  خود  محل  تبع  به  باید  صورت 

شکل، صاحب  شوند.    است،  وضع  و  اندازه 

بنابراین محل و مدرِک مفاهیم کلی، خود نیز  

مفاهیم   انسان )محل  نفس  یعنی  مجرد است؛ 
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، ج  1981صدرالمتالهین،  کلی( مجرد است )

صدرا،  260-284:  8 دلایل  از  بسیاری   .)

المأخذ نسبت به این دلیل هستند و او از  قریب

های مجرد آن  طریق ادراک انسان و ویژگی

دارد  انسان  نفس  برای  تجرد  اثبات  در  سعی 

 (. 284-294 :8 ج ،1981 ن،یصدرالمتاله)

در مورد نقد اول فیاضی به نظریۀ صدرا  

باید توجه داشت که محتوای اکثر ادلۀ عقلیِ  

دهندۀ  شده جهت اثبات تجرد نفس، نشاناقامه

آثار   ظهور  هنگام  در  نفس  تجردی  تجرد 

است؛ یعنی سؤال این است که در کدام مرتبه  

قابل   تجرد  زمانی،  چه  در  و  نفس  وجود  از 

ویژه با توجه  استنباط است؟ پاسخ این سؤال به 

نزد  نفس،  وجود  اصل  اثبات  دلایل  به 

در   حیاتی  آثار  بروز  بر  مبتنی  که  فیلسوفان 

می آشکار  است،  به موجود  روی  هیچشود. 

شامل   کلیات  ادراک  مثل  تجردی  آثار  این 

بدن )حدوث   قالب  در  نفس  ابتدای حدوث 

به بود؛  نخواهد  نباتی(  نفس  یا  تعبیر  مادی 

نفس حادث  و  از جسم  آثار  این  شدۀ دیگر، 

زند، انسان )در ابتدای دوران جنینی( سر نمی

رشدیافتگی   بعدی  مراحل  به  مربوط  بلکه 

 اوست.

 

، ج 1981برای موارد بیشتتتر بنگیرید به: صتتدرالمتألهین،   1

 .509-510:  1363؛ صدرالمتألهین،  294و    227-226:  8

این   به  توجه  فوق  اشکال  تثبیت  جهت 

نکته ضروری است که صدرالمتألهین معتقد  

دلیل داشتن قوۀ خیال،   به  انسانی  نفس  است 

( است  مثالی  تجرد  به  صدرالمتألهین،  مجرد 

صدرا قوایی برای   1(. 475-487:  3، ج  1981

نفس   از  مباین  حقیقتی  که  است  قائل  نفس 

هستند   آن  مراتب  بلکه  ندارند، 

لذا   2(؛ 554-553:  1363صدرالمتألهین،  )

معنای تجرد قوۀ خیال آن است که نفس در  

ای از مراتب خود مجرد به تجرد مثالی  مرتبه

پیشرفت با  دیگر  سوی  از  علوم  است.  های 

در   حافظه  مغزی  ساختار  وجود  پزشکی، 

انسان   حواس  از  برخی  برای  جنینی  دوران 

شده بهثابت  حافظۀ  است؛  برای  مثال  عنوان 

سی هفتۀ  از  به  وشنیداری  قادر  جنین  دوم، 

ذخیرۀ صدای مادر یا هر صدای تکرارشوندۀ 

تواند  دیگر بوده، به نحوی که پس از تولد می

و   تشخیص  اصوات  بقیۀ  از  را  او  صدای 

جلیلوند کریمی، واکنش درخور نشان دهد )

ش  1398 از  225-208:  1،  نشان  این   .)

عنوان محل  عملکرد و ظهور آثار قوۀ خیال به

ذخیرۀ محسوسات در این مرحلۀ رشد جنین  

ابتدای تشکیل جنین   است؛ ولی این آثار در 

، ج 1981برای موارد بیشتتر بنگیرید به: صتدرالمتألهین،    2

 .224-222و   124و   122-120و    51-72:  8



 320  - 291  ، صص 1403،  33، شماره  14تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، دوره                                                                        304
 

 

می پس  ندارد؛  که  وجود  گرفت  نتیجه  توان 

از   پیش  نفس  حدوث  بر  مبنی  فیاضی  نظر 

دلیل  به  او  اشکال  و  ندارد  توجیهی  جسم 

بودن ادله وارد نیست. حال  صدرا مبنی بر عام

یافته به  توجه  با  با  رابطه  در  تجربی  های 

که   این  جنینی،  دوران  در  انسان  ادراکات 

عملکرد مربوط به قوۀ خیال و یا قوۀ عقلانی  

کند؟ آیا مربوط نفس چه موقع ظهور پیدا می 

شود  به دوران جنینی و زمان خاصی از آن می

به   و یا پس از تولد است؟ این موارد وابسته 

از عهدۀ  یافته  آن  بررسی  و  است  علمی  های 

این مقاله خارج است؛ ولی نکتۀ مهم در این  

ها حدوث  بین آن است که بر اساس این یافته 

قبل ندارد؛   نفس  علمی  توجیه  هیچ  از جسم 

به نظر هیچ لذا  به  فیاضی  اول  اشکال  روی 

منتخب   نظر  تثبیت  نتیجه  در  )و  ملاصدرا 

 ایشان( وارد نیست. 

مرتبۀ   به  نفس  رسیدن  دربارۀ  ملاصدرا 

تجرد در حرکت اشتدادی خود، معتقد است  

که نفس انسان در مرحلۀ جنینی به دلیل فقدان  

از  بعد  و  است  مادی  حسی(  )ادارک  حس 

شود و تولد دارای نفس حیوانی و مجرد می

میهمین  انسانی  نفس  مرحلۀ  به  تا  رسد  طور 

این که  136:  8، ج  1981صدرالمتألهین،  )  .)

و   نفس  برای  تجرد  زمان  تعیین  در  صدرا 

مراحل مختلف زمانی آن قول مصاب را بیان  

میمی نظر  به  خیر،  یا  محلی   رسدکند  اینجا 

است که فلسفه در تعیین صغرای بحث نیازمند  

فلسفه   وظیفۀ  است.  تجربی  علوم  کمک 

بررسی هستی و وجود با استفاده از تحلیل و 

تواند استدلال عقلی است و علوم تجربی می

ها و برخی کیفیات به فلسفه  در تعیین کمیت 

نیز علم می اینجا  تواند زمان  کمک کند. در 

اثبات   با  بیان کند؛ لذا  ظهور آثار تجردی را 

ظهور ادارک حسی در مرحلۀ جنینی، کبرای  

ضمیمه آن    فلسفی  در  نفس  تجرد  و  شده 

 مرحله ثابت خواهد شد.

ممکن است آقای فیاضی ادعا کند که  

انسانی به شکل مجرد حدوث  نفس حیوانی و  

می )که  پیدا  حدوث  ابتدای  در  ولی  کنند 

ایشان معتقدند دوهزار سال قبل از بدن است(  

آثار تجردی مثل فعالیت مربوط به قوۀ خیال  

مفروض  ادعای  این  پاسخ  ندارند.  را  و عقل 

در   تعطیل  چیزی  چنین  لازمۀ  که  است  آن 

خلقت است؛ یعنی نفس ایجاد شده ولی اثری 

همخوانی الهی  حکمت  با  امر  این  و    ندارد 

ایشان در مورد تعطیلی نفوس   ندارد. هرچند 

می امور  پاسخ  برخی  در  نفس  تأثیر  که  دهد 

جسم   به  است(  بدن  به  وابسته  انجامش  )که 

دیگر   امور  در  نفس  بنابراین  است،  وابسته 
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)مثل علم حضوری به خداوند( نیازی به جسم  

نیست   معطل  بدن  خلق  از  قبل  و  نداشته 

که  318و    353:  1390فیاضی،  ) حالی  در   .)

تعطیل اشکالِ  این  به  خود  متفتن   ملاصدرا 

دهد که نفس قبل از حدوث  بوده و پاسخ می

نه   و  عقلی  جمعی  شکل  به  ماده  عالم  در 

متشخص وجود دارد؛ لذا نفس در رتبۀ عالم  

به   است،  خاص  بدن  در  متصرف  که  ماده 

می  حادث  متشخص  امر  شکل  این  و  شود 

بودن او به شکل جمعی عقلی  تناقضی با قدیم

( ج  1981صدرالمتألهین،  ندارد  و   366:  8، 

رو اگر معتقد به وجود متشخص  (. از این 147

تعطیل   اشکال  باشیم،  بدن  از  قبل  نفس 

فیاضی   که  را  روایاتی  و  است  باقی  همچنان 

از   پیش  نفس  تعطیل  اشکال  از  رهایی  برای 

-( نمی353: 1390فیاضی،کند )بدن ذکر می

معطلت بر  مبنی  را  ایشان  مدعای  نبودن  واند 

ظاهر  زیرا  کند؛  ثابت  بدن  از  قبل  نفوس 

معرفت،   به  اشارۀ  جمع  ضمیر  با  که  روایات 

تسبیح و تقدیس خداوند توسط نفوس قبل از  

کرده بدن  و  خلقت  تسبیح  ایشان  )و  اند 

تقدیس را به عنوان فعل نفس و جهت رهایی  

کند( با وجود جمعی  از اشکال تعطیل بیان می

نفس پیش از حدوث شخصی )نظر ملاصدرا( 

تر است تا با وجود شخصی نفس  قابل انطباق

وجود   مقصود  اگر  وگرنه  ابدان؛  از  قبل 

ظاهر   در  بود  شایسته  بود،  نفس  شخصی 

حدیث از ضمیر مفرد استفاده شود. دیگر آن  

که احادیث مورد استناد اکثراً در مقام پاسخ  

به سؤالاتی است که پرسشگر از مقام نفوس  

و قبل از آفرینش به شکل  ائمه در مقام اظله  

کند؛ البته اینکه مقصود از»مقام  کلی سؤال می 

معانی  چیست،  آفرینش«  از  قبل  و  اظله 

توان در نظر گرفت؛ ولی  متعددی برای آن می

زمان   مقام،  آن  در  که  است  آن  مسلم  قدر 

-مطرح نیست؛ لذا استنباط دو هزار سال )به 

روایات   این  از  زمانی(  فاکتور  یک  عنوان 

فرض  بر  آن،  از  گذشته  ندارد.  جایگاهی 

پذیرش معنای مورد استفادۀ ایشان از روایات  

)عدم تعطیلی نفوس قبل از خلق ابدان(، این  

دلیل   و  است  شده  بیان  ائمه  خاص  روایات 

ویژه آن که در برخی  اخص از مدعاست؛ به

هیچ   خلقت  عدم  به  تصریح  روایات  این  از 

آذی در  ائمه  ارواح  از  غیر  دیگری  ن روح 

 (. 441: 2، ج 1429کلینی، مقام دارد )

که   کند  ادعا  فیاضی  است  ممکن 

قوۀ کمک  به  جزئی  صور  ادراک    مکانیسم 

بقیۀ   همانند  محسوسات(  صور  )حافظ  خیال 

ادراکات نفس در قالب جسم نیاز به مقدمات  

همان دارد،  طباطبایی  مادی  علامه  که  طور 
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معتقد است ادراک هرچند یک فعل نفسانی  

است ولی برای تحقق آن در نفس، نیاز به طی  

  52:  1424طباطبایی،  مقدماتی در جسم دارد ) 

(؛ وجود سیستم عصبی، مغز و اعضای  296و  

مرتبط جسمی برای ادراک نیاز است؛ لذا از  

آنجایی که این مکانیسم مادی در جسم انسان  

نتیجه   در  و  قوا  این  آثار  است،  نیافته  تکامل 

نفس انسان نیز ظهور پیدا نکرده است. به بیان  

ادعا می ایشان  به شکل  دیگر،  نفس  کند که 

شود )قبل از بدن( ولی برای  مجرد حادث می

شدن  عملکردهای تجردی خود نیاز به فراهم

می پاسخ  در  دارد.  جسمی  به  مقدمات  توان 

این نکته اشاره کرد که در دوران جنینی، قبل  

فعال سیستماز  برای شدن  جسمانی  های 

ادراکات جزئی و کلی انسان، کارکرد نفس  

قابلیت  از  غیر  تغذیه  به  و  رشد  هایی همچون 

در   و  میچیست؟  صرف  به کجا  -شود؟ 

خلقت   ایشان،  ادعای  طبق  که  آن  خصوص 

نفس، دو هزار سال قبل از بدن است؛ علاوه  

بر آنکه اشکال تعطیل در خلقت همچنان باقی  

 است.

گفته به نظر  علاوه بر همۀ اشکالات پیش 

عقلی   ادلۀ  لحاظ  از  دیگری  اشکال  ایشان، 

تجرد نفس وارد است. فیاضی برهان وحدت  

هویت را از جمله ادلۀ تام اثبات تجرد نفس  

وحدت  می مسألۀ  اول،  مقدمۀ  در  و  داند 

-تشخص و هویت انسان را امری وجدانی می 

( حالی223:  1390فیاضی،داند  در  این  (.  که 

امر وجدانی مربوط به گسترۀ قبل از حدوث  

شود؛ لذا  بدن )و بلکه قبل از تولد انسان( نمی

توان تجرد نفس را در قبل از حدوث بدن  نمی

 )بخشی از ادعای ایشان( ثابت کرد.

علاوه بر اینکه طبق نظریۀ مختار ایشان، 

نفس پیش از آفرینش ابدان خلق شده و پس  

از آفرینش بدن و آمادگی بدن، به آن تعلق  

این  می موقع  چه  که  است  این  سؤال  گیرد، 

شود؟ بدن در چه  آمادگی در جسم ایجاد می

ای از رشد خود قابلیت پذیرش نفس را  مرحله

کند؟ چه ملاک کمّی یا کیفی برای  پیدا می

پاسخ   فیاضی  دارد؟  وجود  مرحله  این  تعیین 

است.    مشخصی برای این سؤالات بیان نکرده

لازم به ذکر است که پرداختن به صحت سند  

اشکالات   یا  و  فیاضی  استناد  مورد  روایات 

تفسیری ایشان از متن آیات و روایات مجال  

 طلبد. دیگری می

 براس  نقد رحم ااتب .6

پایۀ  بر  بر آن است که  نقد دوم فیاضی مبنی 

)جسمانیه ملاصدرا  و  دیدگاه  الحدوث 

بهروحانیه نفس  تجرد  نفس(،  بودن  -البقاء 

جمع گونه وجود  یک  در  آن  مادیت  با  ایی 
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وجود یک  به  مجرد  و  مادی  وجود  و   شده 

می بدیهی   شوندموجود  اصول  با  معنا  این  و 

تناقض   مستلزم  چراکه  است؛  ناسازگار  عقل 

 (. 238: 1390فیاضی،در یک وجود است )

که   است  وارد  صورتی  در  اشکال  این 

بنابر  لکن  نباشیم؛  جوهری  حرکت  به  قائل 

نظریۀ حرکت جوهری اشتدادی، هر ماهیت  

جوهری در طول حرکت، واقعیتی است که  

کل آن در طول حرکت موجود است. در طی  

این حرکت، وجود متحرک در هر مقطعی از  

تر از مرتبۀ وجودی  نظر مرتبۀ وجودی کامل

به اشتدادی  حرکت  این  است.  ای  گونهزائل 

موجود متحرک در هر  است که ممکن است 

نوعیه ماهیت  از حرکت،  از  آنی  متفاوت  ای 

قبل داشته باشد و این چیزی جز جواز انقلاب  

متحرک   موجود  ماهیت  و  ذات  اثر  -در  در 

خواه جوهر باشد   -حرکت جوهری اشتدادی

، 1981صدرالمتألهین،  و خواه عرض، نیست )

در مورد نفس نیز که یکی    1(. 276-275:    4ج

پذیر از جواهر است، این نوع حرکت امکان

 خواهد بود.

-تواند بهبر این اساس، جوهر مادی می

واسطۀ حرکت جوهری تبدیل به جوهر مجرد  

 

؛ صتدرالمتألهین،  369-368: 8، ج  1981صتدرالمتألهین،    1

 .392و    383-384:  1363

تعبیر دیگر در نظر صدرا نفس که امر شود؛ به 

از  هرگز  خود  تحولات  در  است،  بسیطی 

بساطت خارج نشده و از همین روی صورت  

با   است(،  مادی  )که  ماده  روی  بر  نباتی 

صورت و نفس حیوانی که پس از این ایجاد  

بهمی هستند؛  یکی  این  گونهشود،  که  ایی 

موجود واحد، هم نباتی است و هم حیوانی و  

انسان   در  انسانی  نفس  و  با صورت  همچنین 

شد؛ خواهد  نفس   یکی  و  صورت  زیرا 

ای است که هرچند  یافتهنفس تکامل  انسانی،

از ماهیت خارج می شود، از  با سعۀ وجودی 

نمی نبوده،  بساطت  کار  در  ترکیبی  لذا  افتد؛ 

بلکه با حرکت جوهری از ماده به سمت تجرد  

می این پیش  از  به رود.  اشکال  یچ ه رو  وجه 

جمع وجود مادی و مجرد در وجود بسیط و  

مطرح   بساطت  عین  در  ترکیب  اشکال  یا 

( بود   2(. 311:  1388صدرالمتألهین،  نخواهد 

از   اشتدادی  جوهری  حرکت  طی  »نفس 

است؛   یافته  تکون  ماده  در  موجود  صورت 

آن   به  واحدی  سیالِ  امتدادِ  ضمن  در  یعنی 

آن   وجود  ادامۀ  لذا  و  است  متصل  صورت 

( ج  1981صدرالمتألهین،  است«  ؛  343:  3، 

 (.  294-300: 1391عبودیت، 

؛ صتتتدرالمتتألهین،  393:  8، ج  1981صتتتدرالمتتألهین،     2

 .188-191:  1390؛ فیاضی،  235:  1361
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مراتب  خویش،  وحدت  حفظ  با  نفس 

ماهیات  گوناگونی از وجود که قابلیت انتزاع  

کند و در این گوناگون را داراست، طی می 

قبلی،   مراتب  آثار و کمالات  با حفظ  ارتقاء 

شود؛ حتی مراتب  مرتبۀ لاحق می  دارای آثار

در   معدنی  و  نباتی  مرتبۀ  همچون  جسمانی 

می محفوظ  نفس  برای  بالاتر  ماند. مراتب 

صدرا معتقد است صیرورت نفس از مادیت  

به   از قطع تعلق مادی  به تجرد، عبارت است 

بودن   دارا  عین  در  واحد  وجود  که  نحوی 

کمالاتِ   سنخِ  دانی،  وجودِ  سنخِ  کمالاتِ 

صدرالمتألهین،  شود )وجودِ عالی را واجد می

ج  1981 صدرالمتألهین،  ؛  347و    389:  8، 

 (.  99-100: 9، ج 1981

فیاضی   ادعای  مورد  تناقض  بنابراین، 

حرکت   به  قائل  که  است  متصور  وقتی 

نباشیم،   نفس  اشتدادی و تشکیک در وجود 

صورت، مادیت و تجرد دو ماهیت  در غیراین 

مباین نیستند، بلکه مراتب متفاوت سنخ واحد  

به نفس  که  نیست  محال  لذا  عنوان  وجودند؛ 

یک امر بسیط، در سیر صعودی از ماده مجرد  

خود،   گردد. مراتب  برخی  حسب  به  نفس 

 

؛ صتدرالمتألهین،  369-368: 8، ج  1981صتدرالمتألهین،    1

و    564:  1382؛ صتتتدرالمتتألهین،  392و    383-384:  1363

597-598. 

 مادی و به حسب برخی دیگر، مجرد است. 

توجه   اشکال  این  به  خود  صدرا  شاید 

داشته و در آثار خود به آن اشاره کرده است  

تصور کرده برخی  قائلکه  در صورت  -اند 

شدن به حرکت جوهری در نفس، انقلاب در  

دهد بر اساس  دهد؛ وی پاسخ میذات رخ می

و همچنین   آن  در  تشکیک  و  اصالت وجود 

اشتدادی،   جوهری  حرکت  پذیرش  بنابر 

وجود جوهر مراتب زیادی را طی کرده و در  

جز   چیزی  جواهر،  در  اشتداد  حقیقت، 

حرکت در مراتب وجود یک ماهیت نیست  

از    1(؛ 276-275:  4، ج  1981صدرالمتألهین،  )

وجود  این  مراتب  برخی  از  است  ممکن  رو 

ماهیت   حرکت،  یک  طی  در  متحرک 

جوهری مادی انتزاع شود و از برخی دیگر،  

ماهیت جوهری مجرد؛ پس اشکالی ندارد که  

به   مادیت  از  را  اشتدادی  نفس یک حرکت 

شدت   و  ماهیت  در  انقلاب  با  تجرد  سمت 

 مراتب و آثار داشته باشد. 

توان به این اشکال  پاسخ دیگری که می

ارائه کرد، مبتنی بر نظر خاص صدرا در برابر 

سینا جواهر را در دو گروه  سینا است. ابن ابن 
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مادی جسمانی و مجرد عقلانی تقسیم کرده  

ولی صدرا گروه  است؛  در چهار  را  جواهر 

واری به آنها دارد. به  جای داده و نگاه طیف

ترین جواهر و در  سو ناقصمعنا که از یکاین 

ترینشان قرار دارد )جواهر  سوی دیگر، کامل

یک در  ممتد  غیرمادی  مادی  جواهر  و  سو 

غیرممتد در سوی دیگر(. در بین این طیف از  

طفره در  جواهر  یعنی  ندارد؛  وجود  هم  ای 

این   بین  از  فاصلۀ  نوعی  خالی  جای  جواهر، 

- 95:  1391عبودیت،  شود )جواهر دیده نمی

مشمول  89 را  انسانی  نفس  صدرالمتألهین   .)

امر  اشتدادی دانسته که در  حرکت جوهری 

گیرد؛ لذا طفره در  وحدانی نفس صورت می

ماهیت   صرفاً  و  ندارد  وجود  آن  مراتب  بین 

پیوسته   سیال  واحد  وجود  این  از  متفاوتی 

- 96:  1391عبودیت،  شود ))نفس( انتزاع می

حرکت  89 در  نفس  تصویرگری  اینگونه   .)

برای   تشکیکی  مراتب  اثبات  شبیه  اشتدادی 

به  است.  مراتبِ  وجود  در  که  نحو  همان 

وجود   سلسۀ  در  مراتب  شدیدترین  وجود، 

یک)واجب در  در  الوجود(  و  دارد  قرار  سو 

سوی دیگر هیولای اولی قرار دارد و این امر 

 

:  8، ج 1981صدرالمتألهین، برای موارد بیشتر بنگرید به:  1

صدرالمتألهین،  308-304 ؛  299-309:  1388؛ 

 . 297- 310: 1354صدرالمتألهین،  

امر  دو  بین  جمع  و  تناقض  پذیرش  باعث 

نمی وجود  یک  در  مورد متناقض  در  شود، 

به نیز  و  نفس  سیال  واحد  وجود  یک  عنوان 

می طفره  بدون  تشکیکی  مراتب  توان  دارای 

پذیرفت که این وجود سیال در برخی مراتب  

مجرد  دیگر  برخی  در  و  مادی  آثار  دارای 

این  از  و  است.  نفس  مادی  مرحلۀ  بین  رو 

 تجردی آن تناقضی وجود ندارد. 

رقدرصر  نقدقدتری نظدر اادتبد  را صود ت  .7
 ردرر ح ودح  نفس  نستن 

دلایل   اقامۀ  با  را  انسانی  نفس  تجرد  حکما 

عقلی پذیرفته و این مسأله را لازمۀ اعتقادات  

اند  خصوص اعتقاد به معاد( نیز دانستهدینی )به 

(؛ حکیمان  305:  8، ج  1981صدرالمتألهین،  )

در همین راستا از ادلۀ نقلی نیز در آثار خود  

اند. صدرا نیز که به تلفیق عقل، نقل  بهره برده

و ذوق در تحلیل مسائل حِکمی شهرت دارد  

(،  39:  1390عبودیت، ؛  11:  1386سجادی،  )

بر تجرد   برهان  اقامۀ  از  اکثر آثارش پس  در 

نفس به ذکر شواهد نقلی و از آن جمله آیات  

پرداخته قرآن  )  کریمۀ  صدرالمتألهین،  است 

او هدف خود از ذکر این    1(. 525-535:  1363
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نشان از مردم و  بسیاری  اقناع  را  دادن شواهد 

-حِکمی میمطابقت شرع و عقل در مسائل  

 (. 303: 8، ج 1981صدرالمتألهین، داند )

توجه به این نکته ضروری است که آیا  

توان در روش فلسفی و عقلی از منقولات  می

عنوان مقدمات برهان استفاده کرد؟ و یا به  به

و  قرآن  آیات  از  استفادۀ  امکان  دیگر  تعبیر 

روایات در رسیدن به نتایج یقینی وجود دارد؟ 

برخی از متفکران برآنند که هرچند ملاصدرا  

برده بهره  نقل  از  آثار خود  این  در  اما  است، 

معنای حد وسط قرار دادن آن در برهان و به

استفادۀ از آن در مقام داوری و تعیین صدق 

گزاره  مقام  و کذب  در  فقط  بلکه  نیست،  ها 

کاربردهاست   از  دیگر  برخی  و  تأیید 

تعبیرات  64:  1390عبودیت،) به  توجه  با   .)

از   برخی  زمینه،  این  در  ملاصدرا  گوناگون 

صاحب نظران حکمت معاصر قائلند که اگر 

وثاقت نقل از لحاظ متن و سند یقینی باشد، 

شود  می واقع  نیز  برهان  وسط  حد  تواند 

(. در ادامه به  19:  1، ج  1389آملی،  جوادی)

های آن )با فرض  بررسی این پرسش و پاسخ

 پردازیم. پذیرش مبنای اخیر( می

استحکام با  اشکالات  فیاضی  به  بخشی 

کند  شده، نظریۀ خود را اینگونه بیان می مطرح

که انسان و حیوان مرکب از دو حقیقت نفس  

و بدن است. وی برای انسان و حیوان دو نفس  

نفس مادی که    -1مجرد و مادی قائل است:  

همان نفس نباتی و به منزلۀ صورت برای بدن  

انسانی که هم در    - 2است؛   و  نفس حیوانی 

حدوث و هم در بقا مجرد بوده و پیش از بدن 

شده تشکیل  حادث  را  دو  آن  حقیقت  و  اند 

)می نظریۀ 244:  1390فیاضی،دهند  ایشان   .)

خود را مبتنی بر ردّ نظریۀ صدرا با اشکال به  

دلایل عقلی فوق و با تکیۀ بر تفسیر خاص از  

است؛ از نظر او این بحث    ادلۀ نقلی بیان کرده

-از محدودۀ عقل خارج است، بنابراین چاره 

پناه جز  نیست  ای  نقلی  دلایل  به  بردن 

 (. 374: 1390فیاضی،)

به   نیز  نقلی  دلایل  قسمت  در  فیاضی 

و   تاخته  روایات  و  آیات  از  صدرا  استفادۀ 

غلط   کاملًا  را  نقلی  دلایل  از  وی  برداشت 

)می از  244-239:  1390فیاضی،داند  یکی   .)

ملاصدرا  مهم استناد  مورد  نقلی  دلایل  ترین 

-14که به آن اشکالات عدیده دارد، آیات  
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است؛ 12 مؤمنون  آیات    1سورۀ  این  در 

خلقت   مراحل  برشمردن  از  پس  پروردگار 

ایجاد   و  انشاء  سیاق،  تغییر  با  انسان،  جسم 

کند. ملاصدرا در  موجود دیگری را نقل می

خلقت   اخیر  مرحلۀ  وجود  آیه،  این  تفسیر 

گونه با  متفاوت  ذاتاً  را  آیه  در  های  انسان 

آنها   همۀ  که  نحوی  به  است؛  دانسته  پیشین 

در  صورت هستند.  جسم  به  قائم  کونیِ  های 

ابتدای این آیات، مراحل خلقت جسم انسان  

بیان شده است تا خلقت آخرین مرحله که با  

بیان   آخَرَ(  خَلْقاً  أَنْشَأْناهُ  )ثمَُّ  متفاوتی  تعبیر 

وجود   از  خاص  مرحلۀ  این  ایجاد  او  شده، 

انسان را که با مراحل قبلی تفاوت دارد، فارق  

داند. دلیل ملاصدرا با استفاده  از جسمانیت می

از آیه به اختصار آن است که این مرحله از  

و ذات متفاوت از مراحل قبلی   لحاظ حقیقت

مراح و  جسمانی  بوده  صور  بیانگر  پیشین  ل 

( ؛ 127-129:  1360صدرالمتألهین،است 

 (.175: 9، ج 1981صدرالمتألهین، 

-علامه طباطبایی نیز در تفسیر این آیه به

معنای خاص مورد استفادۀ صدرا در راستای  

تجرد نفس تصریح کرده و منظور آیه را خلقِ  

موجود متفاوتی که در ذات و صفات غیر از  
 

»وَ لَقدَْ خلََقنَْا الإِْنْسانَ مِنْ سُلالَۀٍ مِنْ طینٍ ؛ ثُمَّ جَعلَنْاهُ نُطْفۀًَ  1

مُضْغۀًَ    فی الْعلََقۀََ  فخََلَقنَْا  عَلَقۀًَ  النُّطْفۀََ  خلََقنَْا  ثُمَّ  مَکینٍ؛  قَرارٍ 

خلَْقاً   أَنْشأَْناهُ  ثُمَّ  لَحمْا  الْعظِامَ  فَکَسَونَْا  عِظاماً  المُْضْغۀََ  فخََلَقنَْا 

حال این  مادۀ قبلی است، بیان کرده و در عین

موجود متفاوت )نفس( را همان ماده و وابستۀ 

می  ترسیم  آن  )به  ج 1374طباطبایی،  کند   ،

(. به تعبیر دیگر علامه معتقد است  25-26:  15

استخوان   که  آن  از  است  عبارت  آیه  معنای 

که  پوشیده است  همان  گوشت،  به  شده 

که   حالی  در  و  گرفته  خود  به  نو  آفرینش 

-ای مرده و جاهل و ناتوان بود، به پدیدهماده

تبدیل و    ای  دانش  حیات،  دارای  که  شده 

قدرت است. ایشان معتقد است که علت تغییر  

سیاق جمله از خلقت به انشاء، دلالت بر این 

معناست که آنچه در این مرحله ایجاد شده،  

حقیقت دیگری است غیر از آنچه در مراحل  

وجود  قبلی بوده. پس در مرحلۀ اخیر چیزى به

یعنى   بود؛  عدم  به  مسبوق  کاملًا  که  آمده 

سابقه هیچ  که  قبلی  حقیقتی  مراحل  در  اى 

نداشت. ضمیر در»انشأناه« نیز به انسان در آن  

استخوان  که  گوشت  حالى  از  پوشیده  هایى 

برمى مرحلۀ  بود،  در  که  بود  او  زیرا  گردد؛ 

دیگر،   تعبیر  به  کرد.  پیدا  دیگر  خلقتى  اخیر 

اى مرده و انسان در مراحل قبل، صرف ماده

بو عاجز  و  و  جاهل  زنده  موجودى  د، سپس 

و   صفات  و  بود  ماده  پس  شد.  قادر  و  عالم 

الخْالِقیِنَ«. أَحْسَنُ  اللَّهُ  فتََبارَکَ  آخَرَ 
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خواص ماده را داشت، سپس چیزى شد که  

مرحلۀ  با  مغایر  خواص  و  صفات  ذات،  در 

عین  در  و  است  ماده  سابقش  همان  این  حال 

حال همان ماده نیست و تنها  است؛ و در عین 

با آن، نوعى اتحاد و تعلق دارد، تا آن را در  

راه رسیدن به مقاصدش مانند آلتی در انجام  

به )مقاصدش  ، ج 1374طباطبایی،  کار گیرد 

15 :25-26 .) 

را در   هرچند این آیه  الحکمه نهایهشارح  

اثبات تجرد نفس پذیرفته است، لکن   جهت 

استفادۀ مدعای ملاصدرا و علامه از آیه مبنی  

»جسمانی و  بر  حدوث  در  نفس  بودن 

 بودن در بقاء« را بر نتافته است.روحانی

آیه   تفسیر  در  طااطاایی  علامه  و  ص رالمتالهین  »آنچه 
-ان  ح اکثر بر تجرد نفس دلالت دارد ولی جسمانی فرموده 

-بودن در بقاء را اثاات نمی بودن نفس در ح وث و روحانی 
گیرد و جزو افعال کن ؛ زیرا فعل أنشاء تنها یک مفعول می 

معنای صیرّ نیست. نصب کلمۀ  دومفعولی یا ملحقات آن و به 
خلقاً نیز یا به این جهت است که حال برای ضمیر در انشاناه 
 ... اوست  لفظ  غیر  از  انشانا  برای  مطلق  مفعول  یا  است 
برداشت علامه زمانی کامل است که انشأ دومفعولی و به 

 (.241- 242:  1390فیاضی، معنای صیرّ باش « ) 

ما   باشد که  این  مذکور  آیۀ  معنای  اگر 

استخوانی   قبلی  مراحل  در  که  را  انسانی 

پوشیده از گوشت بود، آفرینشی نو بخشیدیم،  

این  و در  صدرا  ادعای  مورد  معنای  صورت 

شود؛ لذا ایشان از لحاظ قواعد  علامه ثابت می

قبول   را  آیه  ظاهر  از  معنا  این  استنباط  ادبی 

بر   آیه  معنای  در  که  آن  از  گذشته  ندارد. 

چشم چندین  فرض  ادبی،  قواعد  از  پوشی 

کند که صرفاً بر اساس دو احتمال مطرح می

شود  احتمال، مدعای صدرا و علامه ثابت می

و با وجود احتمالات متفاوت معنایی، آیه از  

نمی و  شده  خارج  برای  تصریح  آیه  به  توان 

:  1390فیاضی،اثبات نظر صدرا استدلال کرد )

242-244 .) 

فیاضی در ادامه برداشت خاص خود از آیه را  

دارد و معتقد است که پروردگار در قسمت  

آخر این آیه با تعبیر »انشاناه« اشاره به خلقت  

ترکیبی از نفس و بدن دارد که چنین ترکیبی  

بدون سابقه است و این معنا اعم از آن است  

پیش   از  بدن(  و  )نفس  مرکب  اجزای  که 

ر حین ترکیب، آفریده آفریده شده باشند یا د

( نمی361:  1390فیاضی،شوند  لذا  از  (؛  توان 

بدن   از  بعد  نفس  حدوث  اثبات  برای  آیه 

استفاده کرد. بدین علت که دلیل اعم از مدعا 

نظریۀ   اثبات  برای  او  نتیجه،  در  شد.  خواهد 

است؛  خود، از این آیه دو چیز برداشت کرده

دوم  مورد  و  انسان  خلقت  در  ترکیب  یکی 

مورد  اما  بدن؛  به  نسبت  نفس  پیشینی  خلقت 

دوم مبتنی بر ابطال برداشت حدوث نفس )در  

آنکه  بدون  است،  آیه  از  بدن(  خلق  هنگام 
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 ای برای آن از آیه بیان کند.کنندهشاهد تثبیت 

 نقد نظر  سقتر.8

در پاسخ به اشکالات آقای فیاضی به برداشت  

لغوی   معنای  که  داشت  نظر  در  باید  آیه،  از 

»خلق« تقدیر و ایجاد است؛ اکثر مفسرین در  

آیه آن را به معنای »صیّر« و دومفعولی ترجمه  

میکرده لذا  در  اند؛  که  نیز  را  »انشاناه«  توان 

کار رفته، به همان معنا تفسیر  سیاق مشابهی به

 کرد. 

لغوی   معنای  که  داشت  نظر  در  باید 

یک   سابقۀ  بدون  ایجاد  و  احداث  »انشاء«، 

شیء و تربیت آن است؛ حتی اگر فعل »انشاء«  

لفظ  یک که  این  به  توجه  با  و  بوده  مفعولی 

»خلقاً« مفعول مطلق از غیر لفظ برای »انشأناه«  

باشد )کما اینکه خود ایشان این احتمال را رد  

صفت  244:  1390فیاضی،اند:  نکرده و   )

متفاوت خلقت  »آخَر«  در  اخیر  مرحلۀ  بودن 

شکل   به  مطلق  مفعول  دهد،  نشان  را  انسان 

ویژگی  تأکید  جهت  و  صفت،  و  موصوف 

فعل»انشاناه« خواهد بود. بر این اساس معنای  

ایجاد   به  را  انسان  »ما  شد:  خواهد  چنین  آیه 

)به   قبلی  مراحل  از  متفاوت  و  سابقه  بدون 

وجود آورده و ارتقا  خلقت کاملًا جدیدی( به

-داده و تربیت کردیم«. این معنای آیه نشان

وجود آمدن بُعد تجردی انسان است  دهندۀ به

و  انسان  خلقت  در  بُعدی  چنین  وجود  که 

مراحل قبلی، بدون سابقه است؛ چراکه تکامل  

بُعد مادی انسان با تعبیر خلق، در عبارات قبلی  

 است.آیه بیان شده

نظریۀ  تثبت  برای  فیاضی  معنایی که  دو 

-، متوقف بر پیش خود از آیه برداشت کرده

مقصود از انشأناه، بدّلناه  -1هایی است: فرض

موجود    -2باشد؛   آخَر«  »خلقاً  از  مقصود 

دیدن مرکب  -3مرکب از روح و بدن باشد؛  

طبق   که  انسان  وجودی  دوگانگی ساحت  و 

مدعای ایشان مورد اشارۀ فقرۀ اخیر آیه قرار  

 (.361: 1390فیاضی،گرفته است )

بررسی انتقادی تفسیر فوق در این آیات  

متمرکز است:   امر  آیا سیاق آیات    -1بر دو 

بیانگر ایجاد امر واحدی است؟ یعنی از ابتدا  

تا انتها بیانگر تکمیل یک وجود واحد است؟  

از    -2 مجرد  امر  ایجاد  بیانگر  آخر«  »خلقاً 

 مادی است یا ایجاد ترکیب بدون سابقۀ قبلی؟  

مذکور  آیۀ  توجه داشت که سیاق  باید 

در صدد بیان ایجاد و آفرینش امر واحد است. 

این انسان،  از  وجود  ابتدایی  مراحل  ذکر  رو 

بیانگر منشأ خلقت انسان از گِل و نطفه است  

نه آنکه بیانگر ترکیب وجود انسان از نفس و  

آغاز  بیان  صدد  در  آیه  یعنی  باشد؛  بدن 

پایانی،   مراحل  و  بوده  گِل  از  انسان  پیدایش 
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بیان   نفس  ایجاد  با  را  انسان  وجود  حقیقت 

در  می )ابتدائیت(  »مِن«  غالبی  معنای  کند. 

بر این معناست؛ یعنی   نیز شاهد خوبی  عربی 

کند که منشأ ایجادی انسان از گِل آیه بیان می

توضیح   را  او  ایجادی  مراحل  سپس  و  بوده 

این می از  ادبی  دهد.  نکتۀ  این  لحاظ  با  و  رو 

در   فیاضی  که  نیز  را  جوابی  و  اشکال  پاسخ 

شود.  ، داده میادامۀ ادعای خود مطرح کرده

او معتقد است آیه صراحت دارد که مقصود  

گردد( از انسان )که ضمیر انشاناه به آن بازمی

ویژه آنکه در  ترکیبی از روح و بدن است. به

آفریده را  انسان  قبلی،  بیان  آیات  گِل  از  ای 

مخلوق   کند و روشن است که روح انسانمی

از گِل نیست؛ لذا آخر آیه بیانگر ایجاد یک  

است   انسان  مرکب  وجود  از  جزء 

(. در صورتی که با توجه  361:  1390فیاضی،)

نه به آیه  )ابتدائیت(،  »من«  غالبی  تنها  معنای 

صراحت در ترکیب ندارد، بلکه بیشتر ظهور  

واحد   امر  این  که  دارد  واحدی  امر  در خلق 

آغازشده و  و  ناشی شده  گِل  و  از خاک  ای 

عنوان  نطفه و ... است؛ نه آنکه بدنِ انسان را به

جزئی از حقیقت مرکب انسان بیان کند. نکتۀ  

 

یْ تاً    هتَلْ أَتى   1 علََى التْإِنْستتتتانِ حینَ مِنَ التدَّهْرِ لَمْ یکَُنْ شتتتَ

 (1مذَْکُوراً )انسان: 

 

آن   برداشت،  این  تأکید  برای  توجه  درخور 

اوست. روح  همان  انسان  حقیقت  که   است 

  بدن  به  روح،  نفخ   از  قبل  تا  انسان  انسانیت

  یافت،  ارتقا  انسان   آنکه  از  بعد  و  است  انسان

 تعبیر  به  و  بود  خواهد  روحش   به  او  حقیقت

  روح نفخ  از  قبل   تا  او بر انسانیت اطلاق دیگر

  همینبه.  است  حقیقت  از  خارج   کلی به  الهی

 از  قبل  به  1»انسان«  سورۀ  در  که  است  دلیل

  اطلاق   مذکور«   شیء  »عدم  روح،   نفخ   مرحلۀ

  از  قبل  انسان  اینکه  از  ای استکنایه  شده که

و  زمین،  قبیل   از  چیزی  آن  بوده،  گِل  خاک 

طباطبایی،  )است    نبوده  مذکوری  چیز  ولی

  خداى  کلام  مفاد   پس (.  223:  20، ج  1374

  حقیقى   واحد  یک  انسان  که  است  این   تعالى

  است  مبدأیگانه  حقیقى  واحد  همان  که  است

  روحى؛  آثار  و   طبیعى  بدنى  آثار   تمامى  براى

  مجرد  نفسهفى  حقیقى  واحد  همین   همچنانکه

  یا  و  ابزار  عنوانبه   انسان  بدن  و  است  ماده  از

   .کندمی  عمل آن مراتب از  یکی

در  تفسیری  نکتۀ  این  به  توجه  ادامه  در 

علامه    المیزانمقدمۀ   که  است  ضروری 

می  بیان  علمی  طباطبایی  مستقل  طرح  کنند، 
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بر  آیات  تطبیق  و  آن  بررسی  و  مسأله  یک 

به حاصل  علمیِ  روش  نتیجۀ  یک  عنوان 

از   استفاده  ولکن  است؛  مردود  تفسیری، 

روشن   علمی  اصول  و  عقل  بدیهی  مقدمات 

-که جای اختلاف و تشکیک ندارد، پذیرفته

و  علمی  نتایج  اخذ  ایشان  البته  است؛  شده 

فلسفی از آیات را پس از تعیین معنای دقیق  

استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن،  آیه با  

دانسته )روا  ج  1374طباطبایی،  اند   ،1  :17 -

(. در موضوع مورد بحث نیز آیۀ قرآن در  81

شده  مقام بیان بساطت و ترکیب موجودِ خلق

خلقت   مراحل  صدد  در  صرفاً  بلکه  نیست، 

انسان است؛ لذا تحمیل بساطت و یا ترکیب  

به رأی و تحمیل نظریۀ   بر آیه از باب تفسیر 

 قبلی بر آیه است. 

فیاضی،   آقای  تصور  برخلاف  بنابراین 

آیه بیانگر ترکیب انسان از جسم و روح نبوده  

سابقۀ او و صرفاً منشأ وجود انسان و ایجاد بی

ایجاد   به  خلقت،  قبلی  مراحل  به  باتوجه  را 

می بیان  »قُلْ جدید  آیات  به  توجه  کند. 

بکِمُْ«   وُکِّلَ  الَّذِی  الْموَْتِ  مَلَکُ  یَتَوفََّاکُمْ 

»اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتهِا«   (،10)سجده: 

بِبَدَنِکَ« )یونس:   (،42)زمر:   نُنجَِّیکَ  »فَالْیَوْمَ 

 

:  16، ج  1374برای موارد بیشتتتتر بنگریتد بته: طبتاطبتایی، 1

 .222:  20، ج1374؛ طباطبایی،  378-377

می 92 تثبیت  را  معنا  این  انسان،  (  که  کند 

قرین  حقیقت  دو  بدن مجموع  و  روح  شدۀ 

نیست، بلکه تمام حقیقت انسان، روح اوست؛  

الارواح  کند آن روحى که قابضزیرا بیان می

گیرد، عبارت است  در هنگام مرگ آن را مى

از   جزء  یک  نه  حقیقتش،  تمام  به  انسان  از 

 1(. 174:  10، ج  1374طباطبایی،  مجموعش )

-رسد در نظر علامه، واحد حقیقی به نظر می

بودن انسان که مورد تأکید قرآن کریم است  

مورد  223:  20، ج  1374طباطبایی،  ) و هم   )

 است.تأیید عقل، نادیده گرفته شده

بر  مبتنی  صرفاً  که  فیاضی  آقای  نظر 

ویژه آیات مورد بحث سورۀ  دلایل نقلی و به

به   ایشان  خود  اشکال  دچار  است،  مؤمنون 

ایشان فقط طبق یکی   صدراست؛ زیرا نظریۀ 

احتمالات مطرح شده توسط خودشان  از آن 

می ثابت  آیه،  معنای  وجود  برای  با  و  شود 

از صراحت خارج   آیه  احتمالات جایگزین، 

شده و دیگر امکان تمسک به این آیه و تعیین  

انسان(   در  )ترکیب  محتمل  معانی  از  یکی 

در  امکان »خلق«  کلمۀ  همچنین  نیست؛  پذیر 

از یک به قرآن  »امر«  مقابل  کاربرده شده سو 

از سوی دیگر  الْأَمْرُ« و  وَ  الخَْلْقُ  لهَُ  است:»أَلا 
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استعمال   »انشاء«  مقابل  بحث  مورد  آیۀ  در 

هر  شده وجود  از  است  عبارت  »امر«  است. 

نقطه این  از  به  موجود،  مستند  تنها  که  نظر 

از   تعالى است و »خلق« عبارت است  خداى 

وجودِ همان موجود از جهت اینکه مستند به  

خداى تعالى و با وساطت علل و اسباب است  

ج  1374طباطبایی،  ) ؛  527-529:  1، 

ج  1374طباطبایی،   به  273:  13،  باتوجه   .)

اینکه »امر« متعلق به موجودات ماورای مادی 

است: »یَسَْ لُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ 

نیز   ، لذا انشأناه که مقابل خلق ذکر شدهرَبِّی« 

به پروردگار )ایجاد   به ایجاد مختص  مربوط 

( است  مجرد(  - 279:  1418الخمینی،  امر 

شود که واژۀ  (. این استفاده وقتی تأیید می 802

و   مخلوقات  بین  مشترک  قرآن،  در  »خلق« 

:  3، ج  1360مصطفوی، رود )کار میخالق به

امر 116 ایجاد  بیانگر  آیه  اخیر  قسمت  لذا  (؛ 

 فرامادی برای انسان است.

فیاضی   نظریۀ  اساسی  از اشکالات  یکی 

آن است که بر اساس نظر ایشان انسان دارای  

این   و  نباتی است  نفس  از  مباین  نفس مجرد 

عقلی   ترسیم  لذا  است؛  مجرد  ابتدا  از  نفس 

دشوار   بسیار  بدن  و  نفس  ارتباط  چگونگی 

دوگانه تفسیر  مطابق  بود.  از  خواهد  انگارانه 

نفس و بدن، تأثیر و تأثر بدن متوقف بر ارتباط  

-که نفس به وضعی و مکانی است؛ در حالی 

ممکن   بدن،  از  مجزای  و  مجرد  امر  عنوان 

نیست با چیزی ارتباط وضعی و مکانی داشته  

باشد. طبق نظریۀ صدرا که حرکت جوهری  

را هم در بدن از مادۀ عنصری تا جسم انسانی  

می و حاکم  معدنی  صورت  در  هم  و  داند 

جمادی صورت  به  نفس    تبدیلش  سپس  و 

نباتی و سپس نفس حیوانی و در نهایت نفس  

راحت خیلی  بدن  و  نفس  ارتباط  تر  انسانی، 

ماده و صورت و ترسیم می  اتحاد  بنابر  شود. 

وجود   اشتدادی  جوهری  حرکت  همچنین 

-واحد نفس، توضیح این ارتباط بسیار سریع

و    286: 1391عبودیت،  الوصول خواهد بود )

 (. 308و  296 -298

-اشکال دیگری که به نظریۀ فیاضی می

توان مطرح کرد، ابهام آن در خصوص نفس  

به   ایشان  استناد  اساس  بر  زیرا  حیوانی است؛ 

منقولات در نحوۀ وجود نفس، تکلیف نفس  

حیوانی مشخص نیست. آیا نفس حیوانی هم  

مجرد   به شکل  حیوانات  ایجاد جسم  از  قبل 

شده به  ایجاد  یا  است؟گونهو  دیگر  البته    ای 

آقای فیاضی آیات دیگر و همچنین روایات  

در   خود  نظریۀ  اثبات  جهت  در  متعددی 

از   غیر  به  نفس،  حدوث  و  تجرد  خصوص 

کرده مطرح  مؤمنون  سورۀ  است  آیات 
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(؛ ولی با توجه به  423-374:  1391فیاضی،  )

به   منقولات  این  بررسی  مقاله،  این  اقتضای 

می  موکول  دیگری  به  نوشتار  توجه  با  شود. 

بیان  جمع که  موردی  در  صدرا  نظریۀ  بندی 

خوبی امکان تفسیر صحیح آن آیات و  شد، به

 پذیر خواهد بود.روایات نیز امکان

 گارینقاده

تأثیر   نفس،  وجود  نحوۀ  و  ایجاد  چگونگی 

در  انسان  دارد.  انسان  شناخت  در  بسیاری 

به تجردیهنگام  جنبۀ  در  وجودآمدن  اش 

حال که مجرد بوده و تمام حقیقتش به آن  عین

است، دارای جنبۀ مادی نیز هست. بر اساس 

و   وجود  در  تشکیک  و  حرکت  اصالت 

آخرین   به  انسان  حقیقت  اشتدادی،  جوهری 

بود؛   خواهد  او  اشتدادی  حرکت  مرحلۀ 

مراتب   بودن  دارا  با  منافاتی  امر  این  هرچند 

 تر وجودی )حتی مادی( ندارد. پایین 

  را   نفس  تجرد اثبات عقلی دلایل فیاضی

  بوده  عام  دلایل  این   است  معتقد  اما  پذیردمی

  مدعای  که  را   بقا  در  نفس   تجرد  فقط  و

  کندمی ثابت بلکه کند؛نمی ثابت صدراست،

تجرد   . است  نفس  حدوث   ابتدای  از  که 

با   ملازم  را  صدرا  نظریۀ  او  آنکه  از  گذشته 

شدن وجود مادی و مجرد در یک وجود جمع

که فحوای  در حالی  داند.و دارای تناقض می

نشان نفس،  تجرد  در  ادلۀ  آن  تجرد  دهندۀ 

نه   و  تجردی  آثار  بروز  عام  هنگام  شکل  به 

صدرا   توضیحات  گرفتن  نظر  در  با  و  است 

نفس   اشتدادی  جوهری  حرکت  پیرامون 

نیست. وارد  تناقض    دلایل  رد  با  وی  اشکال 

 آیات   به  و  متمرکز شده  نقلی  دلایل  بر  عقلی،

فیاضی    .کنداستناد می   سورۀ مؤمنون   12-14

نظریۀ  بر  مؤمنون  سورۀ  آیات  دلالت  ردّ  با 

صدرا در خصوص تجرد و حدوث نفس، آیه  

-را بیانگر ترکیب انسان از جسم و روح می 

معنا  داند و چنین ترکیبی را خلقت بی سابقه 

طبق قواعد ادبی و مبانی   که کند. در حالی می

  انسان   که  است  این  الهی   کلام  مفاد صحیح،  

یگانه  حقیقى  واحد  یک و  براى است   مبدأ 

  روحی است؛  آثار   و  طبیعى  بدنى  آثار  تمامى

  ماده  از  مجرد،  نفسهفى  حقیقى   واحد  همین 

  از  یکی  یا  و  ابزار   عنوان به  انسان   بدن  و  بوده

آیات مورد نظر نیز   .کندمی  عمل  آن  مراتب

هیچ دلالتی بر ترکیب انسان از جسم و نفس  

لذا نفس که در نش ات قبل از عالم ماده  ندارد؛  

به شکل برتر و جمعی حضور دارد، به شکل  

متشخص و جزئی در عالم ماده حادث شده و  

با حفظ وحدت خویش، مراتب گوناگون از  

وجود را از مادیت تا تجرد مثالی و حتی عقلی  

را   گوناگون  ماهیات  انتزاع  قابلیت  که 
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حفظ  داراست، طی می با  ارتقا  این  در  کند. 

مرتبۀ   آثار و کمالات مراتب قبلی، دارای آثار

شود؛ حتی مراتب جسمانی همچون  لاحق می

برای   بالاتر  مراتب  در  معدنی  و  نباتی  مرتبۀ 

می محفوظ  است  نفس  معتقد  صدرا  ماند. 

عبارت   تجرد،  به  مادیت  از  نفس  صیرورت 

است از قطع تعلق مادی به نحوی که وجود  

واحد در عین دارا بودن کمالات سنخ وجود  

-دانی، سنخ کمالات وجود عالی را واجد می

 شود. 

 

  

  ملاحظات اخلاقی 

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طاق اظهار نویسن گان، این مقاله تعارض منافع ن ارد. تعارض منافع

 پایان نامه/ رساله نمی باش .ستخرج از ماین مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله: 

 



 319                                   ی فروشان   ی صمد   / ملاصدرا   ی در مورد تجرد و حدوث نفس بر اساس مبان   ی اض ی نظر  ف   ی انتقاد   ی بررس   
 

 

 
 

 

 

 

 منتبع

ابوعلیابن  )  سینا،  عبدالله.  بن  (.  1403حسین 

. تهران: دفتر 2، ج  الاشارات و التنبیهات

 نشر کتاب، چاپ دوم. 

(.  1363، ابوعلی حسین بن عبدالله. )ابن سینا

 . تهران: دانشگاه تهران.المعاد و المبداء 

( لیلا.  کریمی،  و  1398جلیلوند  رشد   .)

تکامل شنوائی، گفتار، زبان و شناخت از  

تا   طب    یۀنشرسالگی.    8جنینی 

 .                208.-225: (1)8ی. توانبخش

( عبدالله.  آملی،    قی رح(.  1389جوادی 

. قم: 1، شرح حکمت متعالیه، ج  مختوم

 مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم.

( مصطفی.    القرآن  تفسیر(.  1418الخمینی، 

تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر   .4، ج  الکریم

 آثار امام خمینى)ره(، چاپ اول.

( الدین.  فخر    المباحث(.  1418رازی، 

 . قم: بیدار، چاپ دوم. 2، ج هی المشرق

)سجادی جعفر.  سید    فرهنگ(.  1386، 

تهران:ملاصدرا  یفلسف   اصطلاحات  . 

 ، چاپ دوم. سازمان چاپ و انتشارات

حبش.   بن  یحیی  الدین  شهاب  سهروردی، 

  خی ش  مصنفات   مجموعه(.  1355)

. تهران: انجمن حکمت و  3و  2،جاشراق

 فلسفه ایران. 

آدم1402)  یمرتض  ،یشجار  کمال  و    ی( 

تعر با  آن  منظر    فیارتباط  از  انسان 

ها پژوهش  مجله    ،یفلسف   ی ملاصدرا، 

شماره  17دوره   ،  1402  زیی پا  -  44، 

، 408-390صفحه  

https://philosophy.tabrizu.ac

.ir/article_16852.html?lang=

fa 

خوشنو  مه ی فه   ، یعت یشر .    اسری  ،س ی و 

بررس1399)  ه ینظر  ی قیتطب   ی(. 

و   ی انگاردوگانه نوخاسته)هسکر( 

جسمان (  ن ی نفس)صدرالمتاله   یحدوث 

تعلق   نحوه  تأملات    ایدر  نفس.  تکون 

 .  313-289 ،(24)10 ،یفلسف 

https://doi.org/10.30470/phm.2

019.103474.1563 
  یف   ۀ ی الربوب  الشواهد(.  1388صدرالمتألهین. )

ملا  ۀی السلوک   المناهج  حاج  حواشی  با   ،

ی سید  هادی سبزواری و مقدمه و تعلیقه

مؤسسه بوستان  جلال الدین آشتیانی. قم:  

 چاپ پنجم.  کتاب.  

(  با   المبدأوالمعاد،(.  1354صدرالمتألهین. 

 ن یالد  جلال   دی س   حی تصح   و  مقدمه

انجمن  یان ی آشت  انتشارات  تهران:   .

 حکمت و فلسفه ایران.

https://doi.org/10.30470/phm.2019.103474.1563
https://doi.org/10.30470/phm.2019.103474.1563


 320  - 291  ، صص 1403،  33، شماره  14تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، دوره                                                                        320
 

 

  میتقد ات،ی الآ اسرار(. 1360صدرالمتألهین. 

. تهران: انجمن  یخواجو  محمد  قی تحق   و

 حکمت و فلسفه ایران.

  ی ف  یۀالمتعال  ۀالحکم(.  1981صدرالمتألهین. )

داراحیاءالتراث  یۀالعقل   الاسفار بیروت:   .

 العربی. چاپ سوم.

(   حی تصح   ه،یالعرش(.  1361صدرالمتألهین. 

انتشارات  یآهن   نی غلامحس  تهران:   .

 مولی.

.  یشرح اصول الکاف.  1391المتألهین. )صدر

 . مکتبه المحمودی: تهران

( تعل(.  1382صدرالمتألهین.  و    قهی شرح 

. 2و    1، جشفاء   اتی اله  بر  ن یصدرالمتأله

 بنیاد حکمت اسلامی. تهران: 

( .  بی الغ  حیمفات(.  1363صدرالمتألهین. 

مؤسسه تحقیقات  تهران:  و  مطالعات  ی 

 فرهنگی. 

)طباطبائی حسین.  محمد   ترجمه (.  1374، 

  باقر   محمد  سید  زان،ترجمه ی الم   ری تفس

جهمدانى  موسوى   ،1 

دفتر انتشارات  . قم:  20و 16و15و13و10و

جامعه علمیه  اسلامى  حوزه  مدرسین  ى 

 چاپ پنجم..  .قم

( حسین.  محمد   ه ینها(.  1424طباطبائی، 

الاسلامی.  الحکمه النشر  موسسه  قم:   .

 . هجدهم  اپچ

( عبدالرسول.   به   یدرآمد(.  1390عبودیت، 

ج  یصدرائ  حکمت  نظام تهران: 1،   .

وزارت   انتشارات  و  چاپ  سازمان 

 چاپ چهارم.  .یفرهنگ و ارشاد اسلام

( عبدالرسول.   به   یدرآمد(.  1391عبودیت، 

تهران:  3،ج  یصدرائ  حکمت  نظام  .

وزارت   انتشارات  و  چاپ  سازمان 

 چاپ اول.   .یفرهنگ و ارشاد اسلام

)فیاضی غلامرضا.    النفس   علم(.  1390، 

و   ی انتشارات موسسه آموزش. قم: یفلسف 

 چاپ دوم. .ینی امام خم یپژوهش

.  یالکاف(.  1429کلینی ، محمد بن یعقوب. )

 قم:انتشارات دارالحدیث. 

حسن.     یف   قی التحق(.  1360مصطفوی، 

. تهران: بنگاه  3،ج  میالکر  القرآن  کلمات

 چاپ و انتشارات تهران


